
دعوای زن و شوهر نباید طولانی شود

ســارا شــقاقی، روان‌شــناس در ایــن خصــوص می‌گویــد: در 
رابطه زناشــویی مشــاجرات و دعواها میان زن و شوهر یک 
امر طبیعی اســت. دعوای میان زن و شــوهر یک امر بدیهی 
اســت و ممکن اســت در طول زندگی مشــترک به وفور اتفاق 
بیفتد. این دعواها و اختلافات می‌تواند از تفاوت در سلیقه 
یا فرهنگ زن و شوهر نشات بگیرد. روان‌شناسی مشکلات 
زناشــویی میان زوجین با بررســی جوانــب مختلف علل این 
کــردن کشــمکش‌هایی  مشــاجرات و انــواع آنهــا در برطــرف 
کــه میــان زن و شــوهر وجــود دارد تاثیر بســیاری دارد. اصولا 
دعــوای میــان زن و شــوهر و قهر بیــن آنها نباید بــرای مدت 

طولانی به طول بینجامد.
 بنابرایــن توصیــه می‌شــود یکــی از طرفین پا پیــش بگذارد و 
بــه ایــن ماجــرا فیصله دهد تــا نطفــه‌اش وقتی تازه اســت از 
بیــن بــرود و در آینده به بحث و مشــاجره‌های جدی تبدیل 
مســتحکم‌تر  خانــواده  پایه‌هــای  صــورت  ایــن  در  نشــود. 
گر ایــن اختلافات و دعواها به طــول بینجامد  می‌شــود. امــا ا
و هریــک از آنهــا هیــزم بــه آتــش آن اضافه کند ممکن اســت 

این مشاجرات جدی شده و در نهایت به طلاق بینجامد. 
زناشــویی  تخصصــی  مشــاوره‌های  و  روان‌شناســی  در 
جنبه‌هــای مختلــف ایــن نــوع رابطــه بررســی و راهکارهــای 
می‌کنــد  کمــک  زناشــویی  روابــط  بهبــود  بــه  کــه   مناســبی 

ارائه می‌شود. 
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 ایــن مــرد وقتــی در مقابــل قاضــی دادگاه خانــواده تهــران 
گفــت:  قرارگرفــت، دربــاره علــت درخواســت طــاق خــود 
پدرزنــم مــرا خســته کــرده اســت. او مــردی مذهبــی اســت. 
چــون از ســفرهای تفریحی خارجی خوشــش نمی‌آید، از ما 
هم می‌خواهد که ســفر تفریحی به خارج از کشــور نداشته 
کــرده‌ام. از همــان  کــه ازدواج  باشــیم. شــش ســال اســت 
روزهای اول زندگی‌مان برای ماه‌عسل دلم می‌خواست به 
ترکیــه بــروم. ولی شــکیبا گفت که پدرش ناراحت می‌شــود. 
من هم اعتراضی نکردم. ولی دیگر صبرم لبریز شده است. 
در ایــن شــش ســال نتوانســته‌ام بــرای خــودم و زندگــی‌ام 
برنامه‌ریــزی داشــته باشــم. بارهــا از شــکیبا خواســتم بــه 
یک ســفر خارجــی برویم. ولی او قبول نکــرده چون پدرش 
کــه پنهانــی برویــم. نیــاز  دوســت نــدارد. حتــی بــه او گفتــم 
نیســت حتمــا به پــدرت بگوییم کجــا می‌رویم. ولی شــکیبا 
می‌ترســد و می‌گویــد پدرش متوجــه می‌شــود. درصورتی‌که 
کســی نمی‌تواند برای زندگی ما تصمیم بگیرد. چون پدرش 

ایــن خیلــی  برویــم.  مــا نمی‌توانیــم ســفر  نــدارد،  دوســت 
مســخره اســت. شــش ســال اســت که دارم تحمل می‌کنم. 
شــش سال اســت که از آرزوهای خودم گذشتم. ولی دیگر 
تحمــل ندارم. نمی‌توانــم این زورگویی را تحمل کنم. جالب 
کــه همســرم از مــن حمایــت نمی‌کند. همیشــه  اینجاســت 
طرف پدرش را می‌گیرد و از من می‌خواهد از خواســته‌هایم 
بگــذرم چون باید به پدرش احترام بگــذارم. دیگر طاقتم را 
از دست داده‌ام و می‌خواهم برای همیشه از همسرم جدا 
گر من و زندگی‌مان برایش اهمیت داشــتیم حداقل  شــوم. ا
یک‌بــار در ایــن شــش ســال از مــن حمایــت می‌کــرد و مــرا 

کنم. که به حرف پدرش گوش  مجبور نمی‌کرد 
در ادامه همســر این مرد نیز بــه قاضی گفت: آقای قاضی، 
پــدرم در زندگــی مــا دخالتی نــدارد. فقط دوســت ندارد که 
بــه ســفر خارجــی تفریحــی برویــم. از اول هــم ایــن موضوع 
را گوشــزد کــرده بــود، وگرنــه دیگر بــه زندگی مــا کاری ندارد. 
فقط سر این موضوع از ما خواسته که سفر نرویم. من هم 

می‌گویم به خواســته‌اش احترام بگذاریــم. ما داریم زندگی 
خودمــان را می‌کنیم. هرکجا دلمان بخواهد می‌رویم. پدرم 
اصلا کاری با ما ندارد. ولی ناصر ســر این موضوع لج کرده 
و مرتب دعوا راه می‌اندازد. مدت‌هاســت که می‌خواهد مرا 
به ســفر خارجی ببرد. در‌صورتی‌که من دوست ندارم پدرم 
کنــم، چون  را بــه خاطــر ایــن موضــوع بی‌اهمیــت ناراحــت 
گر برویم او متوجه می‌شــود. ولــی ناصر حرف مرا  می‌دانــم ا
نمی‌فهمــد. بــا این‌کــه از اول می‌دانســت کــه من بــه خاطر 
پــدرم نمی‌توانــم بــا او بــه ســفر خارجــی بــروم، ولــی بازهــم 
بهانه‌گیری می‌کند. این چند وقت مرتب ســر همین مسأله 
بــا هــم درگیریــم و راســتش من هم خیلی خســته شــده‌ام. 

کنم.  کنار این مرد زندگی  دیگر نمی‌خواهم در 
در پایان نیز قاضی سعی کرد این زوج را از جدایی منصرف 
کنــد، ولــی وقتی اصرار آنها را دید، رســیدگی بــه این پرونده 
را به جلســه آینده موکول کرد و از آنها خواســت در فرصت 

کنند.  به‌دست‌آمده با یک مشاوره خانواده مشورت 

پدرزنم اجازه سفرهای
خارجی نمی‌دهد

زندگی شکیبا و ناصر به‌خاطر دخالت‌های پدر شکیبا به‌هم‌ریخت. پدر شکیبا که اجازه سفرهای  سیما فراهانی 

تفریحی به خارج از کشور را نمی‌داد، هرگز تصورش را هم نمی‌کرد که با این کار زندگی مشترک تپش
دخترش را به‌هم‌می‌زند. ناصر که از این رفتارهای پدرزنش خسته شده بود، وقتی آخرین‌بار سر همین موضوع با 

شکیبا دعوا کرد، برای درخواست طلاق راهی دادگاه خانواده شد.


